
 

 یرضا مقصد
 

 گنقاشی از ژاله پورهن

 
   

   می آيد  آشنا    پيامِ    پونه  از ◘
  عطرِ علف از عاطفه ها می آيد   
  خيزيد و به روی عاشقان گُل ريزيد   
  د می آي  ِ  ما  بهار   ! منتظران ای   
  
   
  زيست  اين بار، چو اين بهار می بايد ◘
   سرشار و شکوفه بار، می بايد زيست   
  امروز که رنگِ شاديت سُرخ تر است    
  ت زيس   می بايد  شاداب تر از انار،    

   
   
   ما را    بباران، برخيز و بيفشان و ◘
   ما را       سبز است ترانه بهاران،  
   ای شعله هر شکفته، ای آتشِ عشق  
  ا ما ر برخيز و برانگيز و بسوزان،   
  
   
  من چون چمنم تو بادِ فروردينی ◘
  من، داغِ هزار لاله، تو نسرينی   
   آزاده تر از سرودِ سروستانم  
  یگر با من و آرزوی من، بنشين   
  
   
   دارد  ديدن  تو، باز باز آمدنِ ◘
  سرسبزیِ لبريزِ تو، چيدن دارد    
  زهنو! با اينهمه دردِ کهنه، نوروز    
  د دار شنيدن  از دلم،   تو   آواز   

  
 


